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  گفتار اول
  
  مفاهيم و القاي ارتباط عوامل 
  
  زبان اهميت 

 اجخود محت ها و نيازهايو خواسته مفاهيم با آنها و القاي ايجاد ارتباط كند و برايمي زندگي همنوعانش در اجتماع انسان   
  .است مفاهيم انتقال و ابزارهاي عوامل به

ها انسان بود و آفرينها نقشانسان در بين مفاهيم و القاي ارتباط يوسيله عنوان به بسيار دور، ايما و اشاره هايدر گذشته   
 رشو گست زمان كردند. با گذشتخود را القا مي هايو انديشه و ... مفاهيم ، سر، لب، چشمدست با حركات ارتباط برقراري براي
، است مفاهيم در القاي و تأثيرگذاري مهم عامل ، تصوير كهانديشه ابزار انتقال عنوانبه ايما و اشاره و محدوديت اجتماعي دگيزن

  .قرار گرفت مورد استفاده ايجاد ارتباط براي
 انسان هك شد، تا جايي تر احساس بيش هم مفاهيم ابزار القاي ، نياز بهدر جامعه مفاهيم و گسترش اجتماعيي با توسعه   
افكار و  القاي به وجه بهترين تا به خود گرفت را در خدمت ، زبانطبيعي و اصوات ، حيواناتپرندگان از صداي و الهام با استفاده

 ارتباطي عامل ترينو مهم را اولين آن توانمي مفهوم در القاي زبان و اهميت اريو ماندگ گستردگي علت ها بپردازد. بهانديشه انتقال
 تا قرن كه 1 است 2796كنند، مي تكلم آن به زمين يكره امروزي از ساكنان ميليارد تنسه كه هاييها ناميد. تعداد زبانانسان بين

 هايرسانه قشن با گسترش امروزه اند وليبوده گسترش ها در حالزبان ديگر، اين با يك جوامعي گسترده ارتباط عدم علت به گذشته
 دنمهجور مان ،با ديگر اقوام اجتماعي ، ارتباطاتو كوچ  مهاجرت علت ها بهزبان از اين ، برخيجوامعي گسترده و ارتباطات جمعي

  .است نابودي ديگر، در حال ها عاملو ده ملي هايزبان اصلي ها، اهميتزبان برخي نبودن و مكتوب
  
  زبان تعريف 

 افراد بشر براي قصد ميان از روي كه است وضعي هايها يا دلالتاز نشانه ايمجموعه زبان«اند: گفته زبان در تعريف   
  2»رود.كار مي ديگر به ذهن به از ذهني يا خبري يا فرمان انديشه القاي

 تلفمخ هايو صورت اشكال به مفاهيم . ايناست مفاهيم و ابزار انتقال خود وسيله عام در تعريف ، زبانتعريف با اين   
 خود به عام در مفهوم سر و ... جزء زبان ، جنباندنچهره شدن ، برافروختهدست ، فشار دادنلب بروز كند. گزيدن است ممكن
 انسان نآ يوسيله به كه اينشانه : هرگونهگفت توان، ميخود در نظر بگيريم و عام وسيع را در مفهوم اگر زبان آيد. پسيم حساب

  شود.مي خوانده دهد، زبان انتقال ديگري ذهن خود را به ذهني يا معاني بتواند حالات
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كنند مي دلالت خاصي آنها بر معني نوع برند، متعددند و برحسبكار مي اصد خود بهمق بيان ها برايانسان كه هايينشانه   
 ترسيمي رتصودر آغاز به كه و نوشتار است ، زبانِ كتابتمفهوم انتقال از وسايل يكي ترتيب اين هستند. به و وضعي و قراردادي

 آن سكشيدند و سپرا مي ، تصوير آنچيزي دادن نشان ابتدا براي كه استوار بوده ساسا بر اين در جهان خط . پيدايشاست بوده
 هم زه. امرواست گونه نيز از همين و رانندگي راهنمايي ها و علايمكردند. نشانهمي تبديل وضعي ينشانه را به شده تصاوير ساده

تر ودفهمز تصوير، هم شود زيرا زبانمي گرفته نباشد، از تصاوير بهره ممكن با نوشته لبمط درك كه و هنگامي در آموزشِ مفاهيم
مستقيماً بر  هنوشت كند وليمي دلالت ، تصوير معمولاً بر معنيبر اين شود. علاوهمي منتقل بيننده تر بهتر و عميقسريع و هم است
 وضعي دلالت نوع خود، تنها بر يك خاص در معني . اما زباناست دالّ بر معني و لفظ الّ بر لفظد نوشته ندارد، بلكه دلالت معني
 يوسيله بشر به اذهان ميان و ارتباط معاني بيان« شود. بنابراينمي ، اطلاقاست و گفتاري شنيداري و زبان سمعي همانا دلالت كه

  شود.مي خوانده ، زبانشناسانزبان حدر اصطلا 3»و شنيدن گفتن
  
  زبان يتاريخچه 

  :زير است شرح ، بهاست شناسانزبان و مورد قبول شده كشف تاكنون كه بشري هايزبان و مهم اصلي يخانواده   
  

، ري، خوانسا، سمناني، گيلكي، كردي(لكي آن هايو شاخه ، فارسي، افغانيپاميري هايزبان : هند و اروپايي هاي. زبان1   
، ژي، نرو، سوئدي، روسي، اسپانيايي، ايتاليايي، آلماني، فرانسويانگليسي هايو زبان هندي يو ...) جزو خانواده ، لريبلوچي

  ها هستند.از زبان گروه اين اروپاييي ديگر، از خانواده هاياز زبان و بسياري ، ليتواني، هلنديدانماركي
 قاز كشور عرا ، قسمتيعربستاني جزيره در سراسر شبه اكنون كه است هاييزبان شامل : و حامي سامي يخانواده. 2   

) و (حبشه تيوپي، االسرطانتا مدار رأس روم ، از درياياز مصر تا مراكش شمالي ، آفريقاي، اردن، فلسطين، لبنانسوريه و كشورهاي
  .است متداول و سومالي اريتره

 هايزبان و بعضي ، لاپوني، مجاري، استونيفنلاندي هايزبان شامل كه »: اوگريايي«و » فين«يا  اورالي ي. خانواده3   
  .است سامويدي زبان از جمله در سيبري متداول

 مردم يو تنگوس و پوريات قلموق قبايل ، مغولي، قرقيزي، تركماني، تاتاريتركي ايهزبان شامل : آلتايي ي. خانواده4   
   4.»است منچوري

 جغرافياييي تنها رابطه كه است متداول جهان هايو ملت اقوام ميان ديگري رايج هاي، زبانفوق هايبر زبان علاوه . 5   
  دارند. با هم

  
 يورهد سه به ايراني هايزبان كه يابيم، درمياست هند و اروپايي هاياز شاخه كه فارسي زبان تحول تاريخ يبا مطالعه   

  شوند:مي تقسيم و مهم اصلي
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 انآغاز تا پاي از كه است ايراني از زبان جاماندهبه هايآثار و نوشته تريناز قديم زبان اين : باستان فارسيي . دوره1   
  .است داشته ادامه هخامنشي دوران

 مه هجري سوم تا قرن نقاط و در برخي داشته رونق تا ظهور اسلام اشكانيان از آغاز پادشاهي : ميانه فارسي ي. دوره2   
  .است داشته رواج از آن هايينمونه

 در سرزمين تاكنون اسلامي ياز آغاز دوره شود كهمي اطلاق هاييو گويش هازبان به): جديد (دري فارسيي . دوره3   
دربار و  رسمي زبان . همچنيناست بوده متداول مختلف طوايف در ميان يا نوشتاري گفتاري صورت و به داشته رواج پهناور ايران

  باشد.حاضر مي يتا دوره د از اسلامبع ايرانيان بين ارتباط ي و وسيله و دانش ادبيات
  

  زبان اجزاي
فراد بشر ا ميان در روابط كه يا شنيداري گفتاري است هاييها و دلالت، نشانهخاص در معني زبان كه گفتيم از اين پيش   

، وجود است نموده خود را طي و پيدايش روند تكاملي در آغاز چگونه زبان كه بر اين مبني سند و دليلي هيچ رود. اگرچهكار مي به
گر را دي با يك ارتباط به افراد بشر احتياج كه زمان و از همان شده و پرداخته ، ساختهدر اجتماع زبان كه است مسلّم ندارد، ولي

  .است وجود آمدهبه اند، زبانكرده حس
 ير كردهس كمال سوي ، بهارتباطات بشر و نياز او به تكامل در طي كه است طبيعي امري زبان گفت توانمي شك بدون   

 نپذيرفته صورت طريق يك به آن و تكامل پديد آمده بشري گوناگون جوامع و ميان مختلف در چند نقطه ، زبانقوي احتمال . بهاست
 فراوان آن نيز كاربرد اكنون كه ، چناناست شده و نوشتاري گفتاري زبان تكميل موارد باعث ) در بعضيه(ايما و اشار اياشاره و زبان
  دارد. تأثير بسزايي بهتر مفاهيم و در القاي است

  شوند.مي مفاهيم القاي ، باعثشده تركيب با هم مختلفي اجزاي و شنيداري گفتاري در زبان   
  اند:كرده زير بيان شرح را به زبان اجزاي شناسانانزب   

  
  )(واج . واك1

لاً خوانند. مثمي اجباشد، و تجزيه و غيرقابل ساده را كه ملفوظ در اصوات و مفارق و مشخص جزء بسيط شناسانزبان   
 وانتشود، نمي جزء تقسيم سه به» در « كلمه چه چنان ؛ يعنياست بسيط آن از اجزاي هريك جزء وجود دارد كهسه» در« يدر كلمه

  كرد. تر تقسيم كوچك اجزاي را به سه از اين يكي
  شوند.مي ها تقسيمها و مصوتصامت دو قسم ها به، واكتوصيف با اين   
و  صامت دو نوع از اين هر يك». ، او ، اي 'ا«بلند  هايو مصوت -ُِ-َ-- كوتاه هايدارند: مصوت ها دو قسممصوت   
 عنياند؛ يها بودهها و مصوتصامت ، هميننظر نگارنده ، بهو ساختار زباني انساني ارتباطات نوع خوانند. اولينمي را واك مصوت
  ند.شده ا هيممفا و القاي ارتباط ، باعثبوده مستقل معنا و مفهوم ها داراياز اين هر كدام

، چك، چكخشخش :، مثلموجود در طبيعت هايو صوت است و وضعي قراردادي ،زبان كه است آنادعا براساس اين   
از  برخي زعم اند. بهشده تركيب انساني مفهوم بدون و ... و صداهاي جيكجيك ، مثلپرندگان هايصوت شُرشُر، همچنين

اند شده ديگر تركيب آنها، با يك محدوديت علت ، بهزمان از گذشت پس اند كهبوده انساني زبان ها اولينواجتك ، هميننشناسازبان
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. ندا يافته مرور گسترش ، بهاز نظر عرضي و هم از نظر طولي و هم وجود آمدهبه تر زباني، جزء بزرگبا دو يا چند واك و سپس
، است داشته معنا يا معناهايي تنهاييبه حركت بدون» س« ، حرفطور مثال اند. بهبوده آفريننقش زبان گيريا در آغاز شكلهواك
 تعجب براي» ِ َ--« چهارپا و  كردن متوقف براي آن و مداومت» ش« ، حرف»باشيد ساكت« معني به واك اين امروزه كه گونههمان

 مرور دچار تطور و به اند كهداشته متعددي معنا و يا معناهاي تنهايي به هريك ها در گذشتهواك گيرد. اينقرار مي مورد استفاده
  .ستني هو اولي گذشته معناي آنها الزاماً همان امروزي معني كه طوري ، بهاست تغيير يافته اند و معنايشاننيز شده لغوي تحول

  
  هجا .2

 دنزدم با يك را كه مجموعه . ايناز چند واك است و تأليفي رود، تركيبكار ميدر گفتار به كه واحدي ترينكوچك«   
ا ر يگريد شود تا معنا و مفهوممي تر تشكيل، جزء بزرگدو واك مرور با تركيب به 5.»خوانيمشود، هجا ميادا مي و قطع فاصلهبي

  :است انواعي نامند. هجا دارايرا هجا مي تر از واكجزء بزرگ القا كند. اين
سـ، ت، د، خـ ، مِ، گ، ر، قُ.  :شود؛ مثلمي تشكيل كوتاه مصوت + يك صامت يك از تركيب كه ): (كوتاه . هجاي1/2   

  دهند.مي را تشكيل كوتاه يــَـُِ هجا كوتاه مصوت ها با سهاز صامت هريك
  

، خي ، خا،سا، سو، سي شود؛ مثلمي بلند تشكيل مصوت + يك صامت يك از تركيب كه ): اول بلند (نوع . هجاي2/2   
  سازد.را مي ولا بلند نوع هجاي ، او، يكبلند آ، اي مصوت از سه ها با يكياز صامت ديگر، هر يك عبارت ، مو. بهخو، ما، مي

  
، ، در، حسسر، تك ؛ مثلصامت + يك كوتاه مصوت + يك صامت از يك است عبارت كه ):دوم بلند (نوع . هجاي3/2   

  ، قُزْ .، رب، كشمت
  

، ترس :شود؛ مثلمي تشكيل دو صامت+  كوتاه مصوت + يك صامت يك از تركيب كه) اول (نوع كشيده . هجاي4/2   
  .، گفتخشت

  
 لشود؛ مثمي تشكيل يا دو صامت بلند + يك مصوت + يك صامت يك از تركيب كه ):دوم (نوع كشيده . هجاي5/2   

  .، راستبار، سور، شير، كيست
، است دهتر ش بيش مفاهيم القاي براي لفظ ه. هر قدر نياز بها را دريافتآن روند تكاملي توانهجاها مي بر انواع با تأملي   

 ديگر به يو از سو است وجود آمده به مختلف سو تركيبات از يك اند؛ يعنييافته تري بيش و طولي عرضي ، گسترشزبان اجزاي
+  تاهكو مصوت + يك صامت (يك واك سه به يا بلند)، سپس كوتاه مصوت + يك صامت (يك دو واك ها بهواجاز تك مرور زبان

ار و ساخت شده ) تبديليا بلند + دو يا چند واك كوتاه مصوت + يك صامت تر (يك و بيش چهار واك به گاه ) و آنصامت يك
  .است سير كرده تكامل سوي به زبان

                                                 
.با تكميل ظرفيت واك ها براي بيان مفاهيم و با گسترش زندگي اجتماعي و گسترش مفاهيم ، نياز به ظرف القاي مقهوم كه  79. تاريخ زبان فارسي ص 5

  همانا اجزاي بزرگ تر از واك بوده احساس شده است. 
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اند و شده يا متروك داده و بارها تغيير معنايي شده دچار تحول زمان ها و هجاها، با گذشتاز واك ، اعمزبان اجزاي تمام   
 ضعدر و از تحول ، اعماست اجتماعي تحولات يتر نتيجه ، بيشتحول اند. اينآنها را گرفته جديد، جاي با معناي جديدي هجاهاي
ها هواژ وجود آمدن و به زبان و تحول بعد با گسترش هايتغيير در دوره افراد. اين ميان و روابط اجتماعي يا در سازمان اجتماعي

 ، ايرانيانتاس زردشت دين به مربوط ، امشاسپند را كهباژ، برسم اصطلاحات: «است نوشته . دكتر پرويز خانلرياست مشاهده قابل
و بعد از  است شده و ... منسوخ ، برگستوانبريد، فتراك مانند ديوان پنجمو  چهارم قرن رايج از اصطلاحات شناسند. بسيارينمي
قوللر  ،آقاسي ايشيك مثل صفويان يدوره اصطلاحات و برخي ار، تومانغايل مثل تيموريان يدوره اصطلاحات باز برخي هم اين

، نج، ميرپ، يوزباشينايب ، مثلپهلوي ي معاصر دوره و كلمات تاصطلاحا برخي حتي كه شناسد. كما ايننمي را كسي آقاسي
   6.»است شده و فراموش ، متروك، سرداريآرخالق

  
  . تكواژ3

نام دارد . اين واحد زباني ممكن است معناي مستقل داشته  يكي ازواحدهاي زبان كه از يك يا چند واج ساخته مي شود ، تكواژ      
  ين صورت تكواژ آزاد ناميده مي شود .مثل :خانم ،مرد ،ميز و...باشد ؛كه در ا

معناي مستقل نداشته باشد و در ساختمان واژه هاي ديگر به كار رود آن را تكواژ وابسته مي گويند .مثل :بان  درصورتي كه تكواژ    
  ،گار ،مند و مان در واژه هاي مهربان ،آموزگار ،دانشمند و دودمان .

  
  )(واژه . كلمه 4

 مستقل و مفهوم معني ، داشتنكلمه شود. شرطمي خوانده را القا كند، واژه كاملي مجموعاً مفهوم يا چند هجا كه يك   
باشد؛  ، جديد و... يا مشتق، معروف، نهاد، كلمهآتش باشد؛ مثل شده جزء ساخته از يك باشد؛ يعني بسيط است ممكن . كلمهاست

 و... يا مركب سار، بوستان، چشمه، برقرار، عطرآگين، فرومايهلاعلاج باشد؛ مثل كار رفته پيشوند يا پسوند به آن در ساخت نييع
  ، بختيار و... .، پيشكار، سيماب، سنگلاخ: گلرنگباشد؛ مثل شده از دو جزء ساخته باشد كه

  كرد. استفاده فارسي زيباي بايد از واژگان مفاهيم القاي براي واژه در انتخاب 
  
  . جمله4 

شود. مي و اسناد) تشكيل يا مسنداليه از دو جزء (نهاد و گزاره حداقل كه است واحد زباني ترينبزرگ ، جملهاز كلمه پس   
 استفاده معمولاً از جمله پيام رساندن براي برساند. امروزه شنونده به را از گوينده كاملي پيام هم روي كه است يا چند كلمه يك جمله
 رايآيد. بمي دستنيز به و ممارست و تمرين ، با تلاشبودن بر ذاتي ها، علاوهجمله ها و تشكيلكلمه دادن شود. هنر ترتيبمي

 جمله . وقتيدهيمقرار مي را القا كند، در كنار هم مفهوم كه نگو هماه ، موزونمناسب هايرا با واژه جمله ، اركانجمله ساختن
نيايد.  دست به از آن و مفهوم و معني قرار دهيم سر هم پشت دليل را بدون اگر كلماتي در انتظار نماند. پس شنونده كه است كامل
  خواند. را جمله آن تواننمي
  شوند:مي بنديتقسيم تلفمخ هايها از ديدگاهجمله

                                                 
   132 و 131. به نقل از تاريخ زبان فارس ص و  6 



٦ 
 

  و مفهوم كاربرد و معني نوع . از لحاظ1 
  :دهد. مثالخبر مي از كار يا حالتي كه : خبري ي. جمله1/1   
  باشد.مي پرداخت قابل 25/5/93 از تاريخ سازمان كار پرسنلرساند، اضافهمي اطلاع احتراماً به   

  
  . گيردمي كار صورت ،  دستور يا خواهشِ انجامحالتي دادن كار يا روي يا نشدن شدن انجام رايب كه : امري ي. جمله2/1   

  
  :مثال

  )خواهشيي فرماييد. (جمله موافقت تهران دانشگاه به اينجانب با انتقال خواهشمند است  
  يا:   
  )دستوري ي  آوريد. (جمله عمل را به لازم خود اقدام مديريت يماههسه گزارش ارسال به نسبت است لازم  
  :كند. مثالمي سؤال عمل يك يا موضوع حالتي درباره كه :پرسشي ي. جمله3/1   
  ؟پذير استامكان 25/5/93 در تاريخ مؤسسه اين كار پرسنلاضافه آيا پرداخت   
    آهنگ صدا. مثل :بدون كلمات پرسشي وبا تغيير يا:    

  ؟چقدر است در بانك اينجانب مالي حساب يباقيمانده 
  دهد.مي نشان موضوعي يرا درباره و درد گوينده يا اظهار ناراحتي ، تحسينآرزو، تعجب كه : عاطفي ي. جمله4/1   

   !است ادبي آموز بادانش : او چهمثال 
  !درد كشنده از اين آخ 
  برتو! نآفري 

  
  فعل . از لحاظ2 

  شوند:مي تقسيم دسته سه ها به، جملهكاربرد فعل به با توجه   
  ».آمد علي« :باشد. مانند كار رفته ) به(غيرربطي تام فعل در آن كه: فعلي هاي. جمله1/2   
 .ممنوع توقف .خداحافظ« :. مثلاست كامل معناي داراي جمله وجود ندارد ولي فعل در آن كه: فعلبي هاي. جمله2/2   

» كو« با ضمير پرسشي كه پرسشي هايها و جملهالمثل، ضربنظامي ، اصطلاحاتو رانندگي راهنمايي اصطلاحات» .راست راستبه
  شوند.مي محسوب فعلبي هايآيند، از جملهمي

 سبتديگر ن بخش به از جمله بخشي رود، بلكهكار نمي به يافتن انجام معني به فعل در آن كه: اسنادي هاي. جمله3/2   
، سرد هوا سرد است گوييممي يا وقتي دهيممي نسبت جمعه را به بودن ، تعطيلاست تعطيل جمعه گوييممي شود. وقتيمي داده
  روند.كار مي به اسنادي هايدر جمله» ، گرديد، بود، شد، گشتاست« ربطي . افعالدهيممي هوا نسبت را به بودن
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  ساخت . از لحاظ3
  شود:مي تقسيم دو دسته به ساخت از لحاظ جمله   
  خوابيد. حسن :باشد. مثال فعل يك داراي هك است ايجمله : ساده ي. جمله1/3   

  بيدار شد. ابزود از خو احمد صبح 
  

  :باشد. مثال كار رفته به فعل از يك بيش در آن كه است ايجمله : مركب ي. جمله2/3   
  .كرديم را شروع ساختماني عمليات؛رسيد موقع به عمراني هايبودجه چون   

  
  غيرمستقيم ي و جمله قيمتمسي . جمله4 

برخوردار باشند.  مخصوصي و جايگاه طبيعي از نظم آن اجزا و اركان يهمه كه است ايجمله: مستقيم ي. جمله1/4   
  برد. خانه خود را  به  هايديروز  كتاب : حسنمثال

د. باش خورده هم آنها به منطقي باشند و نظم خود نيامده در جاي جمله اركان كه است ايجمله: غيرمستقيم ي. جمله2/4   
  :مثال

  دتر دارندوست از جان جانا كه كن گوش نصيحت 
  سعادتمند پند پير دانا را جوانان                                                                  

 جان د، پند پير دانا را ازسعادتمن (زيرا) جوانان كن گوش : جانا نصيحتاست چنين بيت مند و دستورينظام ترتيب در اصل كه 
  تر دارند.دوست

  
  )پيام (از نظر داشتن ناقص يو جمله مستقل ي. جمله5 

 همخوا مسافرت به فردا با حسن  :دارد. مثال كاملي مفهوم تنهايي به كه است ايجمله: يا كامل مستقل ي. جمله1/5   
  .رفت

  
  ،رسيدم خانه به كه : همينندارد. مثال و رسايي كامل مفهوم تنهايي به كه است ايادهس يجمله: ناقص ي. جمله2/5   

  
  : . بند يا پاراگراف5   

 يا مقاله از نامه ، اعمكنند. هر نوشتهمي منتقل خواننده را به موضوع فكر و يك يك هم بر روي كه هاستاز جمله ايمجموعه       
  شود.مي تر تقسيمو كوچك فرعي موضوعات خود به كه است كلّي موضوع يك و... داراي يا گزارش
، تهنوش ظاهري ، زيباييموضوعات بندي، دستهمطالعه در هنگام چشم خستگي ، كاهشمطالب در تفهيم سهولت براي   

 قسيمتر تكوچك اجزاي به و هر قسمت چند قسمت به ، هر بخشفرعي مطالب بين و ترتيب منطقي و ارتباط مطالعه به رغبت
د، القا كنن خواننده را به موضوع يك هم شود و بر روي تقسيم يا چند جمله دو به است ممكن كه كوچك هايقسمت اين د.شومي

  شوند.مي ناميده » بند يا پاراگراف«
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 ر نظبندها از  به عبارتي در هر بند تنها يك ايده گنجانده مي شود ..واحد است موضوع در هر بند، داشتن اصلي شرط   
و  گذاشته خالي سطر جاي از اول كلمه يك ي اندازه ، بهدر آغاز هر پاراگراف كه ايگونهد، بههستن خاصي ويژگي ظاهر داراي

 و ترتيب شكل همين به بند بعدي شود و سپس، بند رها ميجمله از آخرين بند، پس يشود و با ادامهمي نوشته كلمه اولين سپس
  گردد.آغاز مي

  اف  :فايده هاي  پاراگر
  . پاراگراف بهترين و طبيعي ترين راه براي نشان دادن طرح نوشته است .1
  نسبت به سطر هاي ديگر تو رفتگي داشته باشد.» كلمه«. آغاز هر بند بايد به اندازه ي كلمه ي  2
  . بند به راحتي عناوين اصلي و فرعي را به خواننده  مي نماياند .3
  كه سير منطقي يك نوشته را نشان مي دهد. . پاراگراف بندي ضروري است؛چرا 4
  .اگر پاراگراف طولاني باشد نكات مهم فراموش مي شود . 5 
  . هرچند بند ها زياد تر باشد خستگي كم تر و بهره گيري بيش تر است .6
  . باعث جلوگيري از انحراف فكري خواننده مي شود .7
  خواننده به تغيير موضوع  ي . جلب توجه 8
  ساني مراجعه به هر مطلب است .. باعث آ 9

  . موضوعات و عناوين بهتر مشخص مي شود .10
  
  : . متن6 
يا  از يك است ممكن شود. متنمي تشكيل همديگر، متن آنها به منطقي ها) و پيوستنبندها (پاراگراف شدن از جمع 

 ، داستان، مقاله، پژوهش، گزارشنامه است كند و ممكنمي منتقل ندهخوان را به ، پيامطور كاملبه متن شود. يك صدها بند تشكيل
   باشد. يا كتاب
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  واك      

                                                             
  

  هجا                                                           
                                                              

                 واژه                                                              
                                             

        جمله                                                              
    

  
  بند يا پاراگراف                                                     

                    
          

 متن                                                                


